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Abstract 

Lyrical literature is the oldest type of literature in which the poet 

displays his existential truth and expresses his personal feelings towards 

life and society, in such a way that social realities and society can be 

objectively reflected in a detailed and limited way. He saw literary 

works. The purpose of studying societies in poetry is to analyze the 

social concerns and issues of that period. Hossein Manzavi is one of the 

greatest ghazal writers of the present era, who is famous for his romantic 

ghazal; the subject of his sonnets is mostly about love, yet he has 

addressed social and political issues in his sonnets. The lover in the 

isolated sonnet has taken on a different face and this indicates the poet's 

different attitude towards the subject of love. Manzavi has a personal 

and special style in his descriptions, which distinguishes his poetry from 

other contemporary poets. In his lyrical compositions, different and dual 

themes can be seen around lyrical, social and religious topics and issues. 

In this research, the author is trying to analyze the social and related 

issues in isolated sonnets with descriptive-analytical method and library 

tools and to answer the question, what are the most important social 

issues used in isolated sonnets? The result of the research indicates that 

the poet was able to create a new language to express love in such a way 

that this distinction and duality of approach can be seen in his romantic 

sonnets. 
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 های حسین منزویپایۀ غزل بررسی و بازتاب اجتماعیات در شعر معاصر بر

  مریم پرهیزکار ،0سید محمود سیدصادقی، 1خواهزینب وطن

 1/1420/ 02، تاریخ پذیرش:8/1421/ 2تاریخ دریافت:

 (144-114صص) 

 چکیده

گذارد و در ترین نوع ادبی است که شاعر در آن حقیقت وجودی خود را به نمایش میادبیات غنائی، کهن

های توان واقعیتای که میگونهسازد، بهت به زندگی و جامعه را بیان میآن عواطف شخصی خود نسب

هدف  صورت جزئی و محدود در آثار ادبی مشاهده کرد.صورت بازتاب عینی و بهاجتماعی و جامعه را به

حسین ها و مسائل اجتماعی آن دوره است. از مطالعة اجتماعیات در شعر، بیشتر برای تحلیل دغدغه

است؛  غزل عاشقانه شهرت یافته به که ،سرایان عصر حاضرترین غزلاز جمله بزرگ (1292-0112)منزوی

های به مسائل اجتماعی و سیاسی هم در غزل حالنیباا و است پیرامون عشقاو بیشتر  هایغزلموضوع 

 متفاوت به خود گرفته و این امر حاکی از نگرش ةچهر ،معشوق در غزل منزوی .خود پرداخته است

 یاژهیخود دارای سبک شخصی و و یهایپردازی در توصیفومنز .شاعر به موضوع عشق استمتفاوت 

او، مضامین متفاوت و  غنائیهای . در سرودهاست شدهتمایز م شعصربا دیگر شاعران همش است که شعر

 ،این پژوهش نویسنده در توان دید.ی پیرامون موضوعات و مسائل غنائی، اجتماعی و مذهبی میادوگانه

را در  مرتبط با آناجتماعیات و مسائلی  ی،اکتابخانهو ابزار  تحلیلی – توصیفیة شیودرصدد آن است تا به

در  کار رفتهی بهترین موضوعات اجتماعمهمد و به این پرسش پاسخ دهد که های منزوی بررسی نمایغزل

ت زبان جدیدی برای بیان عشق ایجاد شاعر توانس ،پژوهش حاکی از آن است ةنتیج ست؟یچ یغزل منزو

 نمود.مشاهده را دوگانگی رویکرد  توان این تمایز وة او، میعاشقان هایغزل در ای کهگونهنماید به

 

 حسین منزوی، غزل عاشقانه، عشق، اجتماعیات، شعر معاصر. کلیدواژگان:
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 مقدمه-1

ات و جامعه و محتوای اثر و جوهر شناسی ادبیات مطالعات خود را بر روابط متقابل ادبیجامعه

 ها و بهطبقه و قشر اجتماعی که هنرمند در میان آن ،کند. در این رویکرداجتماعی آن متمرکز می

ها به آفرینش اثر هنری پرداخته، موقع و موضع هنر و هنرمند در ها و یا در پیوند با آنمقتضای آن

       شود. مند و زمان و مکان زندگی بررسی میساخت جامعه و روابط اجتماعی و همچنین محیط هنر

شناسی ادبیات با معتبر شمردن قواعد و قراردادهای زیباشناختی و مهم شمردن بررسی و جامعه    

کوشد تأثیراتی را که شاعر و نویسنده و آثار آنان در روند امور و نهادهای نقد ادبی، اساساً می

گذارند، روشن سازد و نقش مهمی را که ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر جای می

اجتماعی و فرهنگ جامعه در دورة معینی از حیات اجتماع در گسترش و یا محدودیت،کمیت و 

طور که همان سویه نیست،کند نشان دهد. رابطة ادبیات و اجتماع رابطة یککیفیت هنر ایفا می

-خود است به همان نسبت نیز بر جامعه تأثیر میپذیرد و بازتاب اجتماع ادبیات از جامعه تأثیر می

 انیب برایاجتماعات بشری،  خیهمواره در طول تار ان،یابزار ب نیترعنوان قویادبیات به .گذارد

را در  هادگاهید و هاامیپ نیتریمورد استفاده قرار گرفته، عال انیو احساسات آدم دیافکار، عقا

و سخنوران بزرگ،  شاعران شعر و هنر ی. مسلمّاً بررسدهدیشکل آن به مخاطب انتقال م نیبهتر

است و  شانیا ةو احوال زمان اوضاع های آنان وشهیو اند هادگاهیبا د ییانسان در آشنا اریگری

امر برآمده  نیخوبی از عهدة اادبیات به یشناسجامعه با عنوان یشناساز جامعه دیای جدشاخه

 ،ینید ،یاسیراه به اوضاع س ،از آن توانیکه م یادب فارس ةبرجست هایاز ویژگی یکیاست. 

است که در شعر او  یاتیبرد، اجتماع یروزگار هر شاعری پ یو اجتماع اقتصادی ،یفکری، اخلاق

 . شودیم دهید

 

 بیان مسئله-1 -1

 افتهیوی نمود  ةشیوفور در شعر و اندبه اتیکه اجتماعاست   یاز شاعران یکحسین منزوی، ی

شعر او بستری است عالی برای ارائة مسائل اجتماعی زمانه  سرای معاصر است.شاعر غزل ،است

به تعبیر شفیعی کدکنی، شعر  ؛ زیراها را اشعاری اجتماعی به شمار آوردتوان آنای که میگونهبه

ولی ضرورتاً  ؛ای تصویر کندگونهل اجتماعی را بهئای از مسالهئشعری است که مس»اجتماعی 

یندة آن شعر، آگاهانه به ایدئولوژی خاصی وابسته نیست و به غریزه و درك انسانی خویش، گو

 (.1226:124)شفیعی کدکنی،  «کند و به زبان شعر تصویرهای جامعه را احساس میتباهی
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 یماژهایو زبان تازه، ا یمنزو ریتأث تحت، از هر دو منظر ساختار و محتوا رانیغزل معاصر ا   

-مورد نظر غزل یگرفتن از ساختار و محتوا ریاوست و با تأث یشعرها قیعم ةعاطف و یابتکار

 ةشیزبان، عاطفه و اند قیبه تلف یشعر فارس نینوی هاانیگذشته و درك درست جر ینام انیسرا

دست به  ،اعتدال تیبا رعا ریمس نیدر ا و غزل پرداخته لیاص یهاهیماو جان نیمعاصر با مضام

 ةدیچیپ یهایبه باز رانیا مدرن شعر شیرغم گراکه علیزده است؛ چنان زین یابتکار و نوآور

 گریکدیمتناسب با  محتوا فرم و ی،در غزل منزو ،یمحتوا و توجه به ابداعات ساختار ینف ،یزبان

 یژگیو نیتربرجستهرا که در تمام ابعاد شعر او وجود دارد، « تعادل» نیهم ی. برخکنندیرشد م

 .اندنستهآثار دا نیا

 ةمنتشرشد ترین مضمون شعر منزوی است و آثارت برآمده از آن، بنیادیلق و بیان حاعش    

در  یمفهوم زندگ نییاز آنکه به دنبال تب شتریب ،یشعر منزو دهند،یم یامر گواه نیبر ا زیاو ن

ابط حاکم بر و رو یانسان معاصر بپردازد با جهان سنت یازهاین و اتیامروز باشد و به روح یایدن

و  نیریو مجنون، ش یلیل :چون ییهاتیبه شخص شاعر امر نه فقط از توجه نیآن ارتباط دارد؛ ا

به زبان معاصر، گاه به استفاده از  یبندیپا ضمن زیبلکه در زبان ن شود؛یم افتیفرهاد و ...در

 ،یهند شتریو ب یبه سبک عراق که ینحو به پردازد؛یم زیکهن ن ریت و تصاولاجم نشیواژگان، چ

حجم ادبیات  نیشتریتبع ببه زین یشعر منزوة عواطف عاشقان این،ر بوهلا. عشودیم کینزد

 یاست که با فضا لیکهن متما ةویشاندوه و ... به فراق،به حسرت،  یفارس یسنت ةعاشقان

 هماهنگی ندارد. در عصر حاضر یزندگ یفرهنگ -یاجتماع

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -1-2

؛ گرایش به مضامین اجتماعی اسـت ،ادبیات معاصـر ةهای برجستآنجا که یکی از ویژگیاز 

نیز از این حسین منزوی خورد. چشم میدر شعر اکثر شاعران معاصر به این موضوع نتیجـه در

شـعر اوسـت.  ةهای برجـستثیر نمانـده و گـرایش بـه اجتماعیات یکی از ویژگیأتـویژگی بی

ای از نوادر، تأثیر اشعار او سیاسی در اشعار او و پاره -ثیر شـرایط اجتمـاعیأرسـی تـبنـابراین بر

 .ای برخوردار استیت ویژهدر اجتماع، از اهمّ
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 پیشینۀ تحقیق-1-3

 هایی صورت گرفته است.دربارة غزل حسین منزوی پژوهش

شناسی ها و سبکورینوآ بررسی»( در رسالة دکتری خود با عنوان1284زاده )رقیه کاظم-

منزوی در عناصر سازندة شعر،  نیحسبه این موضوع پرداخته است که  «منزوی نیاشعار حس

. شده است یخاص یسبک یژگیدارای و ،هانوآوری نیوجود ا با داشته است و ییهانوآوری

 .دارد یابداعات و هانوآوری ،شعرش ریزبان، تصو ،یقیدر موس همچنین

، به این موضوع اشاره «تحلیل محتوایی اشعار حسین منزوی»ر مقالة ( د1284رضا بیات )-

کرده است که در مجموعه اشعار او، محتواهای گوناگونی دربارة عشق، مسائل اجتماعی و مذهبی 

 شود.دیده می

، «نمود مرگ در اشعار حسین منزوی و قیصر امین پور»مقالة  در (1284فریبا آرایش طبیعت )-

 ؛پربسامد استاز جمله مضامین مرگ  ، موضوعرپونیکه در شعر ام نگر آن استبیا قیتحق جینتا

دو شاعر ة شیدر هر حال اند .در ارتباط با مفهوم عشق بالاتر است گبسامد مر ی،منزوشعر اما در 

 .است کسانیمرگ  ةنسبت به مسئل

 یهاسال در رانیشعر ا شناسیسبک»با عنوان ( در رسالة دکتری خود1281نرجس مقیمی )-

، به بررسی شعر شاعران معاصر از جمله: احمد شاملو، نیما، حسین منزوی «یملااس بلاپس از انق

ضمن  یاهلای یشناسسبک یهاوهش حاضر با توجه به اصول و روشپژ و سپهری پرداخته است.

ه ب ک،یهر ةدیفوق با توجه به آثار شاعران مطرح و برگز یشعر یهاانیجر یسبک اتیکل یبررس

 پرداخته زیآثار آنان ن یو استخراج مختصات سبک انیهر جر شاخص شاعران یفرد سبک یواکاو

زبان شاعران معاصر  یجیشدن تدر کینزدآن است که  انگریب این پژوهش،حاصل از  جینتا .است

 دنیتر گردروان زیگفتار و ن ةساد به زبان کیب و شعر رمانتلاشعر انق انیدر دو جر رانیا

 یشعر انیدر دو جر محتوا توجه قابل گاهیو جا یادب یماژهایو ا ریشدن تصاو ملموس ،یقیموس

 است.فوق 

 نیشعر حس یسبک شخص»رسالة دکتری خود با عنوان در (1286بیدوندی )سهراب برگ-

ی پرداخته و فکر یادب ،یزبان ةدر سه حوز یشعر منزو ی سبکهایبرجستگ، به بررسی «یمنزو

 است.

و  یبهمن یدعلفرهنگ عامه در آثار محمّ»همچنین در مقالة  (1286) یدوندیسهراب برگ ب -

ی بهمنی و حسین منزوی دعلمحمّبه بررسی پیشینة فرهنگ عامه در اشعار  ،«یمنزو نیحس

 پرداخته است.
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، به این موضوع «بینی حسین منزویتفسیر مرگ در جهان»( در مقالة 1286)تورج عقدایی -

بینی او را نسبت به این هایش اشاراتی به مرگ دارد که جهانزوی در غزلمن»اشاره کرده است که 

پذیرد و گاهی نیز به چرا می و دهد. او گاهی مرگ را بدون چونحتمی حیات بشر نشان می ةمقول

هایش در مورد مرگ، دیده خیزد. با توجه به تناقضاتی که در برخی از غزلمقابله با آن برمی

 (.92: 1286عقدایی، )« داندهدف نمیرا پوچ و بی شود، منزوی مرگمی

بررسی تطبیقی عشق مجازی در اشعار حسین منزوی و »( در مقالة 1282جواد کبوتری ) -

سرا و صاحب سبکی که نزار قبانی و منزوی، شاعران عاشقانه ، به این نکته اشاره کرده«نزار قبانی

یات معاصر پیوند بزنند و هردو شاعر در پی ایجاد هستند که توانستند، ادبیات کلاسیک را به ادب

 فرمان جدیدی برای بیان عشق بودند.

حاصل ، «های منزویسیمای معشوق در غزل»( در مقالة 1289حسین خلفی و همکاران )-

اند تر شدهیکدیگر نزدیک به عاشق و معشوق ی،در غزلیات منزوآن است که  دهندةپژوهش نشان

وه لاشده است. ع یافتنیدست عاشق که درگذشته یک آرزو بوده، امروز یهااز خواسته یو بسیار

 یهم برا یمعاصرتر و ها و ترکیبات تازهمعمول بوده، صفت ،معشوق یکه برا یهایبر صفت

. با بررسی پیشینة تحقیق ذکر شده که در گذشته سابقه نداشته است یمعشوق در غزل منزو

در شعر  اتیو بازتاب اجتماع یبررسمستقل در رابطه با  مشخص گردید که تاکنون هیچ پژوهشی

 ی، صورت نگرفته است.منزو نیحس یهامعاصر بر پایة غزل

 

 روش تحقیق-1-4

 یهاگاهیو مراجعه به پا ایروش کتابخانهپژوهش به نیآن در ا میمطالب و تنظ یگردآور

 ،یسینوابع گوناگون و برگهاست. نگارنده پس از استخراج مطالب از من یکیالکترون یاطّلاعات

مطالب به همراه  لینموده و به شرح و تحل بندیاطّلاعات متناسب با موضوع پژوهش را طبقه

 پرداخته است. یلیتحل- یفیبا استفاده از روش توص« غزل حسین منزوی»از  یشواهد
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 مبانی تحقیق-1-5

 اجتماعیات-1-5-1

که چنان ،شودگفته می یاجتماع یزندگ ةویو ش یها، چگونگپدیده یةبه کل اجتماعیات

گسترده و  فیط نیاشاره دارند. ا یبه موضوعات اخلاق اتیو اخلاق یبه مسائل شرع اتیشرع

در گذشته که  یآدم اتیترین اشکال مختلف حترین تا کلانهای مرتبط با جزئیع از دادهمتنوّ

 در بشر یاجتماع اتیهای ححوزه قتیآیند، در حقشمار میبه یهای اجتماعداده ةدر دامن یتمام

مردم معمول  یآنچه در زندگ ةهم ،دیگرعبارتبه .دهدیرا شکل م یهای اجتماعداده ای و گذشته

در متون  یبازتاب مسائل اجتماع ،اتیدر ادب اتیجتماعمنظور از ا» .است اتیبوده موضوع اجتماع

 اتیحمتنوعّ  شئون ةدربار یرانیا سندگانیاست که شاعران و نوافکار و تأمّلاتی  نیو همچن یادب

)یوسفیان، « انددهیبخش تابدی بدان نظم و یا نثر :اعم از شیدر آثار خو و اندآورده دیپد یاجتماع

1281 :82.) 

 

 ادبیات و ارتباط آن با جامعه -1-5-2

ان ل و دگرگونی در عرصة اجتماع بر زبشود و هر تحوّنهاد اجتماعی محسوب می ادبیات یک

ای اجتماعی و بازتاب دهندة اجتماع و شرایط ادبیات پدیده»و ادبیات آن جامعه نیز اثرگذار است. 

کنندة شکل زندگی و فرهنگ هر جامعه است. این هنر نوعی حاکم بر آن است. ادبیات منعکس

-ل اجتماع منعکس میکار فرهنگی و اجتماعی است که در آن سیر کمال یابندة ادراك فرد و تحوّ

 اتیادب یجامعه شناس» .نیست جانبهکیای رابطة ادبیات و اجتماع رابطه. (2: 1262)گریس،  «شود

با دو  اتیادب انیروابط م قیدقی و بررس یاست که به دنبال ژرف کاو یارشته انیاز جمله علوم م

 (181: 1421)قرقره چی، « وجه زبان و هنر و جامعه است

پذیرد و بازتاب دهندة اجتماع خود است؛ به همان معه تأثیر میگونه که ادبیات از جاهمان    

 ؛همواره تحت تأثیر جامعه است ،شخصیت افراد»گذارد. نسبت و گاه بیش از آن بر جامعه اثر می

-واقعیتی هستند که بر محیط اجتماعی خود اثر می ،ها استوار شوداما زمانی که شخصیت آن

-امکان ،صورت متقابلررسی تأثیر جامعه و هنرمند بر یکدیگر به(؛ بنابراین، ب11)همان:  «گذارند

پذیر است. هنرمند از تأثیرگذاری جامعه بر روحیات، افکار و آثارش برکنار نیست و اغلب به 

کند، بلکه به برداری نمیهنر تنها از زندگی نسخه»همان نسبت نیز بر جامعة خود اثرگذار است و 

 ،تنها بازتاب فرایند اجتماعی استادبیات نه(. 128: 1222 وارن، )ولک و «دهدآن شکل نیز می
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دست آوردن عنوان سند اجتماعی و بهتوان بهبلکه جوهر، خلاصه و چکیدة تاریخ است. از آن می

 خ اجتماعی استفاده کرد.نکات کلّی تاری
 

 بحث و بررسی-2

 موضوعات و مضامین غزلیات-2-1

 اندیشیمرگمرگ و -2-1-1

یت پیدا تردیدی نیست. آنچه اهمّ ،که سرنوشت انسان در این دنیای فانی مرگ استدر این

 ،ها بوده است. بر همین اساسل انسانکند نگاه به مرگ و چیستی آن است که همواره محل تأمّمی

یکسان نیست و هرکس بسته به دیدگاهش نگرشی خاص به مقولة مرگ  ،ها از مرگی انسانتلقّ

گوید. منزوی زندگی را انتقال در اشعار خود از مرگ و زندگی نیز سخن می حسین منزویدارد. 

 :رودسوی عدمی دیگر میداند. او معتقد است که انسان از عدمی بهفصلی به فصل دیگری می

است،  زندگی و مرگ اتلهئهنوز مس

 سوی عدمایم قدم، از عدم بهنهادهاگر

 

 را یجمله سؤال نیا دهمیجواب م 

  م مده، فصل انتقالی راحیات نا

 (012: 1299)منزوی،               

آید و بر جان عاشقان ضربه رحم فرومیداند که بیمنزوی مرگ را همانند شمشیری می

 (.98: 1284)بیات، « زندمی

 بر عاشقان قهیمضایمرگ ب یا

  یدشت ته تیرعایب ادیص زده

 

تیغ جنون کشیده و بر خیل جان  

 زدهباغ خزان تیعنایب نیگلچ زده

 (129: 1299)منزوی،               

را  زیچچیهای دانسته است که دشت را تهی کرده و منزوی، مرگ را همانند شکارچی»   

)بیات، « ، چشم عنایتی نداردزدهخزانچینی است که حتی به باغ کند و مانند گلرعایت نمی

1284 :98.) 

حال حتی گفته نشده : تابهدیگویداند تا جایی که ممی تیاهمّیمنزوی زندگی و مرگ را ب

 :از این دو حادثة مهم بر دیگری برتری دارد کیاست که کدام

 زندگانی و مرگ آمدند و گفته نشدو

 

 بود نیکدام ،یاول ةدو، حادث نیکز 

 (002: 1299)منزوی،           
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 :داندآن، عاجز و تسلیم میبیند و انسان را در مقابل او مرگ را تقدیری بیش نمی 

-عشق و مرگ را درکاسه دیزیدر هم آم

 رویاروی زهرة سقراط با ما نیست ای

 

مرگ دیکن رشیو آن گه، نام تقد دیجوهری ساز 

 شدرنه جام روزگار از شوکران، سرشارو

 (192)همان:             

این همه برایش آماده  گوید. باآمیز از مرگ سخن میمنزوی با لحنی تند و گزنده و مطایبه

 چشاند.تیغ تیز تقدیر، آن را به آدمی می ناچاربهاست، چرا که 

 یاعشق و مرگ را در کاسه دیزیدر هم آم

 

 دیکن رشیگه، نام تقدو آن دیساز یجوهر 

 (146)همان:             

ن تفاوتی شود و فقط در شکل مرگ بین آدمیابه اعتقاد او ناقوس مرگ برای همه نواخته می  

 ناچیز است.

 ها ورنهدر اشکال مرگ یتفاوت

 

 ناقوس نینداده جز خبر مرگ، هرگز ا 

 (129)همان:                     

منزوی بینشی خاص دارد، او عجز خود در مقابل مرگ را همانند خاموشی چراغ خردی در 

 :داندمقابل نسیمی می

 ام؟ یام و چام، نه شیطان، کینه فرشته

 منم و چراغ خُردی که بمیرد از نسیمی

 

 نمینه زِ بادم و نَز آتش که نوادة زم  

 نمیبه دستم، نه ستاره بر جب دمدهینه سپ

 (024)همان:               

اندیشی در اشعار منزوی بسیار بالاست تا جایی که با توجه به فراوانی بسامد مرگ و مرگ

های سبکی اندیشی را یکی از ویژگیلة مرگ و مرگئتوان مسدر اشعار او می« مرگ»کلمة 

 .شمار آوردمحتوایی منزوی به

 

 وصف عشق-2-1-2

-ترین و شیرینیکی از احساسی ،گمان عشقبی ،شده در ادبیات معاصر از میان مضامین مطرح

. اگرچه عشق و چگونگی تسا ترین مضامینی است که شاعر در اشکال گوناگون بدان پرداخته

انسان امروزی تا حدودی از »هایی کرده است. تفاوت ،بیان آن در عصر جدید با ادوار گذشته

، به عشقی متفاوت و رمعمولیکند با پرهیز از روابط غگریزد و سعی میهای عشق میکلیشه

هویت متفاوتی دارد.  ای است ومعادلة تازه ،منحصر به فرد دست یابد؛ بنابراین هر رابطة عاشقانه

اند، حالت خاص عاشقانه وجود هایی که تاکنون عشق را تجربه کردهبا این رویکرد به تعداد انسان
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های زندگیشان ها و دورههاشان با هم متفاوتند و موقعیتها و تجربهدارد. هرچند افراد و ذهنیت

یز گوناگون است، اما هر رابطة بشری ن ةهای فرهنگ عاشقانها و گرایشنیز یکسان نیست و ارزش

 (.128: 1229)مختاری، « افزایدای بر این گوناگونی میعاشقانه نیز وجه تازه

های منزوی، عشق است که متناسب ترین موضوع و مبنای محتوایی اغلب سرودهمحوری     

 به این با عنایت است و شکل گرفته و بیان شده ،های مختلف سنی و شرایط زندگی شاعربا دوره

مرور ل این مضمون در سخن این شاعر از تجربیات سطحی و معمول آغاز و بهکه سیر تحوّ نکته

 ةگون ،عشق زمینی یا به تعبیر ادبیات ةکه از محدود شود؛ در حالیمی زمان عمیق و گسترده

-احساسات عارفانه و جستجوی کمال معنوی پا نمی ةحیطرود و بهفراتر نمی ،مجازی این حس

 :است و ابیاتی چون که خود نیز بارها در شعرش به بیان این امر پرداختهذارد؛ چنانگ

 ست از مهر با تاك و کوکنارمی اتا جذبه  پسندم در سدره دل چه بندم، طوبی چرا

 (021: 1299)منزوی،                   

 و یا بیت:

 فرشته عشق نداند به آسمان چه روم

 

 باستیز تینیمن تو و عشق زم یبرا 

 (011)همان:                             

منزوی در  د.دهمنشأ و نوع عشق مورد نظر خویش نشان میة صراحت دیدگاه شاعر را درباربه

رات خود حالت و تأثّ ،است؛ در برخی آثار شعر خویش از دو منظر به بیان مضمون عشق پرداخته

های برجسته و ممتاز او را معشوق و ویژگی ،بعضی دیگر نماید و دررا از این پدیده ترسیم می

 :هایی با مطلعبرای نمونه در غزل کند.می توصیف

 باستیچشمانت چه ز زیشورانگ یایدر

 

 جاستنیزد هم ایدل به در دیآنجا که با 

 (00)همان:                               

 بیت: و

 ه تن داردشعله ب ردای آنک وارکه صاعقه یزن

 

 که قصد خرمن من دارد داستیخود پ امدهیفرون 

 (26)همان:                                  

 

 :های دیگری با مطلعکند و در غزلشاعر خصوصیات و رفتار معشوق را بررسی می

 نهاده یشانیپر یمن سر به سودا نیا نکیا

 

 نهاده یشانیکرده به پداغ نامت را نشان 

 (22)همان:                        
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 و بیت: 

 خیال خام پلنگ من به سمت ماه جهیدن بود

 

 بود دنیخاك کش یسوبه شیو ماه را ز بلندا 

 (212)همان:         

عشق در دیدگاه منزوی از ابتدای  است.عشق  ةدر پی بیان حال و احساس خویش از تجرب

 شده است: نهاده بنات وجود داشته و پایة جهان بر عشق خلق

 کائنات بود و هنوز یو عشق، روشن

 

 بود نییکواکب، تمام پا یهاچراغ 

 (002)همان:            

اصلی است، منزوی به کرّات با اشارة مستقیم، همة هستی  یةماعشق در اشعار منزوی، جان   

 :داندمی شقخود را از وجود ع

 را زمیعز اییمن عشق است و دن اییدن ةهم

 

 خون مرا بر گردنت داری ،یکن رانیاگر و 

 (092)همان:        

های در خود رفته و در جامعه، انسان او و عشق منزوی از سویی فراشخصی است    

 وجودجامعة آزاد های نشانهیک از نند که هیچکزندگی می دورانیبیند که در را می گیریگوشه

از وضعیت موجود را  نجاتبرابر ظلم و ستم استبداد حاکم، امید  ای که مردم آن درندارد. جامعه

سخن گفتن دربارة اوضاع اجتماعی  ،. او معتقد استاندعادت کردهنداشته و ناآگاهانه با آن شرایط 

شاعر است؛ زیرا هنر، وجه خاصی ، وظیفة ایجامعه کشیدن چنیندر چنین زمانی و به تصویر

-ابزاری است که به تودة مردم آگاهی می ،د هنر و هنرمنداست از بیان آگاهی اجتماعی و تعهّ

عشق به آزادی در  ی کهاگونهبهقابل تحمّل نیست منزوی برای بخشد. سرانجام، وضعیت موجود 

د. او در این رویکرد، عشق و شومی تبدیلجوشد و عشقش به عشقی فراشخصی درون منزوی می

کند و عشق غریزی خود را در خدمت مسائل اجتماعی را به شکلّی موفقّ با یکدیگر عجین می

. از سویی دیگر، نمود عشق در اشعار منزوی، فردگراست. بنددیمکار بهیک اندیشه و فکر مترقّی 

مربّی  یکعنوان مچنین منزوی، عشق را بهکند. هعشقی که رابطة سادة عاشق و معشوق را بیان می

است و عشق را عامل  بیان کردههای مختلفی از عشق داند؛ او در این رابطه، وصفدر زندگی می

، اوج اندیشه و (162) ، عامل زیستن(104، یگانه قبلة خود )(122پیر راهنما )(، 122) شیآسا

، دارای دیدة (182)عنصری ازلی(، 182)، عملکرد به آیین(182جهان هستی) ر، مفسّ(122) تفکّر

-، منعکس(022) ، یاریگر انسان در راه رسیدن به کمال(182)، راز زندگی و مرگ(182)بینیجهان

کنندة و سرکوب (190) ال مشکلات، حلّ(482) ، عامل ارزشمندی انسان(482) کنندة حقیقت

تی که منزوی از عشق دارد، با چنین شناخ است کند و پرواضحمعرفی می (144) ت انسانیمنیّ
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« عنوان هویت اصلی من جاافتاده استعشق به»گوید: کند و میوجود خود را آکنده از عشق می

 : مقدمه(.1292)منزوی، 

 

 توصیف معشوق و زن-2-1-3

خاص و  دیدگاهاست و بیانگر عجین شده  ،منزوی با تصویر زناشعار مفهوم عشق در 

ای که زن را گونهنقش و جایگاه آنان در زندگی و عشق است؛ به ،به زنان منزوی زیبرانگلتأمّ

 .ددانیم در زندگی مرد لایجاد تحوّو رساندن عاشق به تعالی  و عامل ساززمینه

زیبایی معشوق در غزلیات کلاسیک فارسی معمولاً  با نمادها، یعنی تشبیه زیبایی جسمانی به »

(؛  با 2: 1282)اشرفی، « هر طبیعت صورت گرفته استعناصری که مظهر آن زیبایی اند؛ یعنی مظا

تمایز توان ، نسبت به دیدگاه دیگر شاعران گذشته، میبه زن نسبت منزوی دیدگاه توجه به تفاوت

 ،یمعشوق در غزل منزو»هایش مشاهده نمود. در سرودهبه زن را فکری و برجستگی نگرش او 

پردازان معاصر که غزل یبرخ یو حت کیکلاس یهاو آشکار دارد. برخلاف غزل یواقع یاچهره

مشخص  زیاو ن تیجنس یو گاه حت ستین یابیدارد و قابل دست یآسمان یامعشوقشان اغلب چهره

خود  قولاست و به  یابیقابل تصور و دست یبه راحت یمنزو یها. معشوق غزلستیو روشن ن

دیده نفی و  اب، زن تیسنّ شاعراندر شعر . (42: 1296 ،ی)قربان« دارد ینیشاعر شوکت زم

را زن شان های، در سرودهگرای مادر حالی که شاعران سنتو  شده است نگریسته گرایانه،انکار

در شعر و  به همین سبب،؛ دانندمیعامل هبوط انسان  و منشأ گناه و عصیان ،فرع بر وجود مرد

اجتماعی  -ت فرهنگیلاوّتح کهحالیو در ی نداردزن حضور مثبت و جدّ ،ایران ةادبیات گذشت

مجال ، سینما و تلویزیون به زندگی مردم :چونهم ،ورود عناصر مدرنهمچنین و  عصر جدید

تصویری دوگانه و نزدیک به  ةارائ ةو زمینفراهم شد تری برای حضور زن در ادبیات و شعر وسیع

وجودی زن امروز، م ،های شعر معاصرساخت. در برخی از جریان تضاد از زن را فراهم

؛ در مقابل است ؛ اما آگاه است که خواهان دستیابی به حقوق انسانی خود در جامعهدهیکشرنج

اند که جویانه در شعر خویش تصویر نمودهتزن را با نگاه جنسیتی و لذّ ،بعضی دیگر از شاعران

 ،گذشته به زن دانست. در این میان یرانسانیهای غشده نگرش توان آن را صورت امروزیمی

ستایش آفرین و قابلای و فراجنسی و نیز عشقمتعالی اسطوره ةحسین منزوی زن را با دو چهر

 بخشدانسته و نویدبخش و تعالی یکیزن را با ذات عشق  ،نخستة . در گونمعرفی نموده است

 سرایان نوگرای معاصر است که به غزل کلاسیکمنزوی از جمله غزل. »است حساب آوردهبه
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غزلی بدیع و امروزی که از ظاهری خاص  .غزلی نو بسراید ،کندنیست و تلاش می ندجندان پایب

ر از شعر غزلی که متأثّ .رنگ کهنگی و قدیمی ندارد ،وجهبرخوردار است و مضامینش هم به هیچ

توان سراغی از آن نمی ،نو نیمایی است که در طول تاریخ شعر و ادب فارسی تا قبل از مشروطه

نو است. بر همین اساس، معشوق در این غزل با غزل  ،مضمون این نوع غزل گرفت. زبان و

، مبهم، انتزاعی و حتی معشوق بنابراین معشوقی کلی؛ زیادی متفاوت است کلاسیک تا حدّ

گیرد، در حالی که بندد و معشوق انسانی زمینی جای او را میآسمانی از غزل منزوی رخت برمی

شود. این معشوقی که مخاطب شاعر عاشق نتیک و عاشقانه توصیف میهای رمامایهبا همان درون

نیافتنی نیست، نه تنها در غزل حضور واقعی نه خیالی و رؤیایی  دارد، بلکه گیرد، دستقرار می

کند. هر روز و شاید هر همین نزدیکی شاعر است که حتی شاعر بوی عطر وی را استشمام می

)حسین خلفی و « زیدگذرد یا در همسایگی وی میان شاعر میکشان از مقابل دیدگدامن ،ساعت

 گوید:که میچنان (.112: 1288همکاران، 

 آرییکه م ایآن زن افسانه دیتو شا

 

 به هدیه با خود خورشید را به خانه من 

 (22: 1299)منزوی،                          

 و همچنین در بیت:

اندازم از  روزی اگر خواهم به چشمت، طرح نوی

 عشق

 

 تصویر خواهم کرد آن را، با صورت یک زن برایت 

 (062)همان:              

 فقط در این دیدگاه زناست؛  شده شان دادهمعشوق ن ة یکدیرین ةزن در چهر گونة دوم،در    

تحوّل و ایجاد  ،و زیباییت ترین نقش او در کنار لذّ؛ بلکه مهمنیست برای کامجویی و هوسناك

 زیر توان در ابیاتدر وجود عاشق و به تعالی رساندن اوست. این تصویر را نیز می دگرگونی

 :مشاهده نمود

 آمد بود فیبا رد یزن جوان غزل

 من ةهای عاشقانزنی که مثل غزل

 کردمرا زقید زمان و مکان رها می

 

 د بودمن مسوّ ریتقد ةفیکه بر صح 

 و حسن طلب زبانزد بودبه حسن مطلع 

 بود دیاگرچه خود به زمان و مکان مق

 (41)همان:                              

 و همچنین بیت:

 شعله به تن دارد ردای آنک وارکه صاعقه یزن

 

 که قصد خرمن من دارد داستیخود پ امدهیفرون 

 (26)همان:                              
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 و یا بیت:

 کس زن نیستزنی چنین که تویی، جز تو هیچ

 زنی چنین که تویی، ای که چون تو هیچ زنی

 

 ستیدل من ن دهیوگر زن است پسند 

 ن نیستزینتی مزیّبه نیازی بی

 (182)همان:                             

های او باشد؛ تفسیر ف زن و ویژگیدر پی توصی فقط ترتیب شعر منزوی بیش از آنکه بدین   

محوریت نگاه غزل نو به  ،توانکه می دهد تا جاییمینشان متفاوتی از حضور زن در آفرینش را 

منزوی را در  طرز فکرای که تأثیر عمیق این گونههای این شاعر استوار دانست؛ بهزن را بر سروده

 .نمود اهدههای هفتاد و هشتاد مشدههبرجستة سرایان آثار غزل

 

 توصیف عاشق-2-1-4

 :تی چونلاجمله مضامین بنیادی شعر منزوی پرداختن به عواطف منفی و ترسیم حا از

های شاعر با های ایجاد چنین فضایی در سروده. زمینهاستحسرت، اندوه، رنج و... در شعر 

ی از همسرش، جدایی منزو :زندگی فردی و اجتماعی او ارتباط دارد و مسائلی چون ةشرایط ویژ

های میان سبک زندگی شاعر و محیط اجتماعی دوره معاصر، تفاوت -مرگ برادر، حوادث سیاسی

های ترین انگیزهتوان مهماجتماعی پیرامون او که منجر به انزوا و تنهایی منزوی گردید و... را می

 بروز این حالت در شعر او دانست.

خود سخن گفته و هیجانات درونی و حالات و  منزوی نسبت به دیگر شاعران، بیشتر از    

های روحیات شخصی خود را در اشعارش نمایان ساخته است. او احساسات، عواطف، رنج

های خود را در مضامین و موضوعات مختلف، با های دل و ناکامیروحی، خواهش

وان با حالات، تای که از طریق این تصاویر میگونهی متنوعّ بیان کرده است. بههایرسازیتصو

کند تا احساسات درونی خود را در روحیات و شخصیت او بهتر آشنا شد. شاعر فضایی آماده می

گناهی، پژمردگی، در قفس بودن، آن بریزد. در این مضمون، بیشتر تنهایی، غربت، جنون، بی

غزل تاریکی، شومی، خروشان بودن، خاموش بودن و ... مورد توجه شاعر بوده است. شاعر در 

ای تلخ و دردآفرین و مرغی کند و خود را چون قصهزیر از درد و اندوه جانکاه خود حکایت می

ها غمگین که دیگر هوس خواندن ندارد و نیز درخت تنهایی که از دست دژخیم پاییز تازیانه

 پندارد.خورده است، می
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 نشانه یدر من ز شاد دییمجو

 من آن قصّة تلخ دردآفرینم

 جوییم افسانهنجوید مرا چش

 من آن مرغ غمگین تنها نشینم

 من آن تک درختم که دژخیم پاییز

 هایمپرسی از غصّة قصّهچه می

 

 غم جاودانه نیمن و تا ابد ا 

 که دیگر نپرسند از من نشانه

 گوی زمانهنگوید مرا، قصهّ

 که دیگر ندارم هوای ترانه

 چنان کوفته بر تنم تازیانه

 فسانهبس  که از من تو را خود همین

 (49)همان:           

 :شاعر در بیت

 بانهیپرسه خواهم زد غر ادتیامشب به 

 مست مستم تا بترکانم ادتیامشب به 

 رانهیتو و یهای ذهنم اکنون بدر کوچه 

 ارانهیهوش یبغض تمام روزها

 (22)همان:                   

در بیت زیر به  همچنین؛ پرداخته استایی و حسرت ناشی از دوری معشوق به بیان حس تنه

 گوید:موضوع طلاق از همسر اشاره نموده است و می

 ربودند جفت مرا از کنارم 

 

 بهانهیشکستند بال مرا ب 

 (49)همان:               

؛ زیرا شاعر با خورشید و فرا رسیدن شب، بدترین لحظات است برای حسین منزوی، غروب

 شود:دیدن ستارگان، اشکش جاری می

 ها از کناره رسدیشب که م

 

 

 

 

 هابا ستاره کنمیم هیگر 

 (011)همان:                 

 بیت: در همچنین

 تنگ من گرفتآمد غروب و باز دل

 گمشده حسن آن جوهر جستجوی در

 گرفت وطن برای غریب دل همچون 

 گفت حسن راغس دوباره در و بام از

 (100)همان:                             

 . غمکندمی بیان آن به مربوط حسرت و اندوه و برادر مرگ از را خود درونی حس منزوی   

 از دست دادن برادر، برای منزوی بیش از حد او را اندوهگین و پریشان ساخت:
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 اران؟یآن شب، در قتلگاه  یدیچه د ایآ

  خورشیدها شتََک زداز خاك پرجبینت، 

  ای یار، ای نگارین، پا تا سر تو خونین! 

 که یادگار استداغ تو ماندگار است، چندان

 ماه سوگواران! یا ن،یچشم درشت خون 

 ربارانیآن دم که داد ظلمت، فرمان ت

 شماران!ترین طلیعه، از صبح شبای خوش

 بهاران رقیاز خون هزار لاله، بر ب

 (92)همان:                               

اش به و توجه ة اوهای عاشقانن در شعر منزوی تا حد زیادی به گرایشیماگونه مضاین بیان     

اندوه، رنج و  :که ارتباط عمیق عشق با احساسات منفی چوناست؛ چنان وابسته ،عشق ةمایدرون

دیگر رسیدن به درك شاعرانه از  ز سویا .نمودهای بسیار دارد ،تی و مدرن ایرانحسرت در شعر سنّ

های ایجاد افسردگی، درد و حسرت زمینه ،هستی و کشف ناتوانی انسان از مقابله با طبیعت و سرنوشت

ترین محیط برای بیان مناسب گذشته،ویژه در قالب غزل که از را در ادبیات فارسی فراهم نموده؛ به

این  ةهای ویژقابلیت ،روایناست؛ از اعرانه بودههای حسی شاحساسات درونی، عواطف و دریافت

تری برای قالب و توجه منزوی به استفاده از آن و تولید محتوای متناسب با محیط غزل، مجال گسترده

است. این مضمون در ابیات بسیاری از جمله  بروز احساسات منفی و دردهای روحی شاعر ایجاد کرده

 :شوداین موارد دیده می

 یشبچراغ شکافدیظلمتم را م گریبار د

 

 زمانه یا گریبار د یاز من بدزد اشیتا ک 

 (20)همان:                             

 نخواهد زدن تاختش یقوچ بهشت چیبا ه

 

 دیرا برگز شیخو یقربان ریکه تقد یوقت 

 (220)همان:                               

 ط روزگار و تأثیر گردش آن در رسیدن انسان به حسرت و اندوه اشارهسلّو در آن منزوی به ت

 کرده است.

 

 های فرهنگ محوردیدگاه-2-2

دهند. این ت را شکل میکلیة عناصری است که فرهنگ یک ملّ ،انداز فرهنگیمنظور از چشم

کارشان با  و دهند که سرای وسیع از اجزای اجتماع انسانی را تشکیل میانداز، مجموعهچشم

ضمن قدرشناسی از بزرگان عرصة فرهنگ و علم و ادب  منزویهای برجستة فرهنگی است. جلوه

 .پردازدساز در فضای جامعة ایرانی میسرزمینش به معرفی عناصر فرهنگ
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 قدردانی از مفاخر ملّی-1 -2-2

و اعتبار و  مدار که عمرشان را برای آبروساز و اخلاقهای فرهنگهمواره از انسان نزویم

خواهان، کند. این مفاخر که شامل پهلوانان، آزادیاند قدردانی میگذاشته نیزم رانیت فرهنگ اعزّ

مفاخر  نزویهنرمندان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان، ادیبان و افرادی مانند این هستند در نظر م

 روند.شمار میبه نیزمرانیبزرگ و فرهنگی ا

ولی نه با  ،آیدمیان میگاهی از نمادهای شعر کلاسیک سخن به ان معاصرشاعرهای در غزل    

کوشد تا تصویری نوین بیافریند و از این همان کارکرد کهنه و نخ نمای قبلی؛ بلکه شاعر در آن می

توان به طریق در تأثیرگذاری بر مخاطب و بیان هنرمندانه کامیاب شود. این نمادها را می

نمادهای تاریخی و مذهبی، عاشقانه و بزمی، طبیعی و نمادهای حماسی  :قبیلهایی از زیرمجموعه

 .تقسیم کرد. نمادهای حماسی در غزل حسین منزوی از بسامد چشمگیری برخوردار است

نمادوار در غزل منزوی وارد شده و محور  ،پیرامون آن های حماسی کهن و وقایعشخصیت

 ت:اس« آرش»حماسی کهن،  یهاتیز این شخصبدیعی شده است. یکی ا یهایپردازمضمون

 ی:پرستمندی، وطنآرش، نماد مردانگی، غیرت

 جوهر ناب نیاگر باشد از ا یدانیمرد م

 

 آرش برد هرود کارستان ک شیکاری از پ 

 (21)منزوی:                                   

 :در راه هدف یفشاننماد جان

 ر نابجوه نیاگر باشد از ا یدانیمرد م

 

 

 

 آرش برد هرود کارستان ک شیکاری از پ 

 (21)همان:                               

 :نماد صعود و کمال وصول به هدف

 ستیغمزه ن ریآن ت اتیاز ابروی کمان

 

 آرش است ریتا پر نشسته در دل من، ت 

 (222)همان:                             

 :دت و مظلومیتخون سیاوش، نماد شها

 یها ولشد تشت پر زخون سیاووش

 

 خطر نکرد نانیا مردییبه پا تنکی 

                                

 (442)همان:                                 
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 :نماد سربلندی در آزمون سخت و دشوار

 اوشیکه چون س دیبا یدر امتحان پاک

 

 خروشان از مکر و فن گذشتن یاز آتش 

 (222)همان:                         

 ی:گناهییژن، نماد اسارت با وجود بب

 ایاز حسرت، درون خانه پوسمیم

 

 آموخت ژنیو ظلمت به چاه ب یتنگکه دل 

 (124)همان:                             

 ی:دگیدرودابه و زال، نماد داغ

 من رودگری کن که فتادند ةروداب

 

 در چاه شغادان زمان، تهمتنانت 

 (424)همان:                             

 یی:جونهیو ک یسررهیاسفندیار، نماد خ

 زدیمن! به نام ا دیبا مهر برتابد؟ ام یک نهیک

 

 ، کاری استسررهیخ اریاسفند نیزخم تو بر چشم ا 

 (418)همان:                          

 ::جویهکاووس، نماد ظلم و کین

 هنوز و اندهزار رستم و سهراب مرده

 

 کاووس ،ییاز نوش دارو کندیم غیدر 

 (129)همان:                             

 :خان، نماد شرایط دشوارهفت

 و آنگاه میالسحر هر خدعه کردنام تو را باطل

 را و آنگاه وهایباهم طلسم همه د میشکست لاوّ

 می، بلکه هفتاد خان هم گذشتخانتنها نه از هفت 

 میبارانشان هم گذشتاز قلعه سنگ

 (400)همان:                    

 :جهت نیل به هدف یتسیمرغ، نماد بلندهمّ

 کندیو دوری از سفرش دل نم ریبا د

 

 آرزوست مرغشیس ةکه آستان یمرغ 

 (422)همان:                       

 :گری و مکرنماد چاره

 این بار رفت رستم و اسفندیار ماند 

 

 مکر و فسونش اثر نکرد زیسیمرغ ن 

 (446)همان:                  
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 :ضحاك و کاوه، نماد پلیدی و پاکی

 سازد رقمیروز چوب ب کی یاکاوه دیو شا

 

 ظاهر گر چه با ضحاك دارم منهمانندی به 

 (12)همان:                                    

 

 مذهبی -مضامین ملیّ-2-2-2

که بیانگر نحویاست؛ به افتهیمذهبی در شعر منزوی به دو صورت بازتاب  -ملّیهای ندیشها 

به مدح و در گونة اول منزوی . استشاعر در برخورد با این مقوله  زیآمنگرش دوگانه و تناقض

-تها، شاعر با پیروی از سنّسرودهاشعار و . در این قبیل اخته است)ص( پردمنقبت ائمه و پیامبر

و دیگر  تیب، اهل)ص(ع به ستایش شخصیت و ترسیم وقایع زندگی پیامبرهای ادبیات آیینی تشیّ

وه بر لااست. ع بیان کردهدینی پرداخته و ضمن آن، احساسات مذهبی خویش را  هایشخصیت

های به موضوعات مربوط به شخصیت منزوی مستقیماً قطعه شعری که در مجموعه اشعار 02

شاعر وجود دارد که به مضامین دینی  دیواندی نیز در سراسر پردازد؛ تلمیحات متعدّآیینی می

انسان، گناه نخستین، سرانجام زندگی بشر و ...؛ همچنین رخدادهای مختلف  : آفرینشچونهم

 و ملّی فرهنگ که در شعر، این است منزوی شگردهای حسین از .پرداخته استزندگی پیامبران 

 .آوردرا با هم می دینی

 است ینه همان محرم اسرار عل گریچاه د

 

 که پنهان به ره تهمتن است یچاه مرگ 

 (242)همان:                              

و بر  های ملّیو قهرمانان حماسه پهلواناندر ذهن مردم ما، علی)ع( و خاندانش، همانند      

شوند که بر اثر اخلاص شدید مردم ما به حضرت علی )ع( و اساس همان الگوها نگریسته می

موارد، اینان با همان روحیات قهرمانان ملّی و اینخاندانش در میان مردم رواج یافته است. در

سان که انچنانستیزند، آنشوند و میرو میحماسی، با همان دیوان و اژدهایان و دشمنان روبه

نامه اسدی هستند. گویی پردازندگان کند که اینان قهرمانان شاهنامة فردوسی یا گرشاسپتصوّر می

های باطنی معنویت و تقوای ها، علاوه بر ارزشاند که قهرمانان دینی آنها خواستهاین قبیل داستان

ضاعف بیابند و های سلحشورانه و پهلوانان ملّی نیز باشند تا کمالی مخاص خود، دارای ارزش

ی آشتی نوعبهگاهی نیز قهرمانان ملی را تا مرز تعارض با قهرمانان دینی به پیش ببرند؛ اما بالاخره 

اند. از آن جمله است بیش از ده روایت مختلف که در رضایت داده هاآنو سازش در میان 

« دروان انجوی شیرازیمردم و شاهنامه از شا»روایات ملّی دربارة امام علی )ع( و رستم در کتاب 
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های ملّی در خدمت حضرت رسول قهرمانان حماسه»بر این است که  هاآنآمده است که اساس 

 (.116، 1219)انجوی شیرازی، « )ع(، هستندتیباهل)ص( امام علی )ع( و 

رو گویند روزی رستم با اژدهایی روبهمی»همچنین انجوی در ادامة داستان آورده است:      

شود. به درگاه خداوند نالید که خدایا مرا در پیش چه جنگید، دید که حریف اژدها نمی شد و هر

و در خواب ندایی به گوشش رسید که ای رستم،  درروددلاوران ایران شرمنده مکن، او را خواب 

مرگ این اژدها در دست کسی است که نام اسبش دلدل و نام شمشیرش ذوالفقار است. رستم 

دا این چگونه مردی است؟ ندا آمد که ای رستم، او علی شیر خداست و این اژدها نالید که خداون

ی خود پاره خواهد کرد. رستم نالید و آرزو کرد که خدایا کاش من آن حضرت را ماهگششرا در 

 (.00)همان:« یافتم. این درخواست رستم قبول شد و حضرت را زیارت کرددرمی

 و یا در بیت:

 تونیز ایاخهش یکبوترم به تکاپو

 

 نه مگس رسدیم مرغیمن نه به س اسیق 

 (222)همان:                                

 اشاره کرده است.طوفان نوح،  ةپیرامون واقع ،روایتی از توراتمنزوی به 

 :همچنین در بیت 

 ز بهشت رانده گشتم یبیس یمن اگر برا

 

 میآ گریاکنون به بهشت د بتیس یبه هوا 

 (98)همان:                                   

 دارد. از بهشت اشاره )ع(آدمحضرت  شدنخوردن سیب و رانده ةبه روایت انجیل دربار

 بیت: یا در

 شهر گورستان و ما در تغار پنهان جان،یخلق ب

 

 و من، مانند لوط و دخترانش ییو تنها أسی 

 (141)همان:                                  

هم اشاره کرده اصحاب کهف  ةقصبه ضمن اشاره به ماجرای لوط، منزوی در بیت فوق،     

 است.

آدم و ارتباط  گناه و نافرمانیوجه دوم بازتاب مضامین آیینی در شعر منزوی، حول محور 

-ها با ارزشگردد. شاعر در این سرودهابلیس با آن و نیز ماهیت انسان و جایگاه او در آفرینش می

-های انسانداند و نوعی اندیشهساز تجربه زندگی میخوردن آدم، ابلیس را زمینه گذاری بر فریب

؛ اما استهای آیینی ر مذهبی او در سرودهکند که در تقابل با تفکّگرایانه و ضد دینی را مطرح می

ادین اندیشه در های بنیتوان آن را از پایهکاربرد بودن این مضمون در سخن منزوی، نمیبه دلیل کم
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توان به مواردی اشاره می ،پردازدآثار او دانست. از جمله ابیات منزوی که به بیان این دیدگاه می

 نمود چون:

 ام؟ همینمام و چیام، نه شیطان، کینه فرشته

 

 نمینه زِ بادم و نزَ آتش که نوادة زم  

 (024)همان:                               

 و بیت:

 مرا نیزد جب سیه نام خود ابلنشان ب

 نخست پنجه به خون خدا زد و آنگاه

 مرا نیخود آکند آست یایز کبر 

 به پنج کفر رقم زد اصول دین مرا

 (441)همان:                     

انسانی است که در همة ابعاد بشری، به رشد و تکامل رسیده  ةافتیتکاملسیاوش، نمونة »     

آید. شمار میهای اجتماعی بهها و ارزش، طبیعی است که منشأ آغازگر طیفی از تقدسّاست. لذا

ی، جهالت و شیاندکجاو همواره نمایندة کسانی است که در راه پیشبرد مصالح جامعه، قربانی 

شوند. به همین دلیل است که از گذر اسطوره به حماسه و حماسه به تاریخ، اطرافیان می سوءظن

اند. سیاوش یکی از چند تن معدودی است که در روزگار خود بیش ادی جانشین او شدهافراد زی

انجام ریزد بهگناه او که میکردن پادشاهی دروغ، نقش دارد و این کار با خون بیاز همه در ویران

 در غزل(. منزوی 62: 1219 شیرازی، انجوی) «شودسان مرگ او بدل به شهادت میرسد. بدینمی

 :دیگویمسیاوش  داستانا اشاره به زیر ب

 رانیها ز غدبه شتک لتیخون اص یا

 گاهاز کرب و بلا آمده وان شدهیجار

 تو اختر سرخی که به انگیزة تکثیر

 ای جوهر سرداری سرهای بریده

 سوخت در اندیشة تاریخخرگاه تو می

 رانیدل یها به بلنداافشانده شرف 

 آمیخته با خون سیاووش در ایران

وی  رکید بر آیینة خورشید ضمیرانت

 اصل نمیرندگی نسل نمیران

  رانیش ةشیهر بار که آتش زده شد ب 

 (226: 1299)منزوی،              

ذهن خواننده را  خون، اصیل، غدیر، شرف، بلندا و ایرانهایی چون: واژه در ابیات فوق،   

ها، بر ای که خون اصیل تو با پاشیدن از برکه»شود. سوی واقعة مورد نظر شاعر رهنمون میبه

ها افکنده است. بیت دوم این غزل با تلمیح به آزادگی و آزادمنشی بلندای قامت دلیران، شرف

ای و شدن ناجوانمردانة قهرمان اسطورهایرانیان از دیرباز، مهرآیینی و پیوند واقعة کربلا با کشته

های مشترك برای این دو رویداد، تلاش تصوّر ویژگی ( وآیینی)سیاوشنهادی و پاكنماد پاك

تر فرهنگ حماسی عاشورا فراهم نموده است. کردن و در نتیجه پذیرش قطعیخود را برای ملّی
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تر فراهم آورده است. در هایی از این دست بیشهای لازم را نیز برای برداشتضمنأ زمینه

ایرانی به آزادگی ستوده شده است. منزوی نیز تحت شناسنامة هویت ملّی ایرانیان، شاهنامه، نژاد 

ای حسن گونهستاید و بهمی« خورشید ضمیران»های ملّی، ایرانیان را در بیت سوم به تأثیر انگیزه

سازان کربلا و نشبّه نژاد عجم به ویژه شیعیان از حماسهتعلیلی برای تمسّک و پیروی ایرانیان و به

جوهر سرداری سرهای »ت. در بیت چهارم تازگی ترکیب در منادای قهرمانان ماه محرم آورده اس

ها و قدرت حماسی و شدت بیان واژه« نمیرندگی و نمیران»و نوآوری در ساخت ترکیبات « بریده

در مصراع دوم، بیت را از « اصل»در مصراع اوّل و « جوهر»و عمق معنای حاصل آمده از حضور 

نمایندة « سرهای»و « سرداری»در ترکیب « سر»ست. واژة های شعری فراتر برده احد و اشاره

رسای سرهایی است که در روز عاشورا و بعد در متابعت از خون خدا، بر علم نیزه یا بر سر دار 

گیرد، به یاد ستمی که بر مظلومان کربلا رفته، ای مورد ستم قرار میهرفت. هر بار که انسان آزاد

گیرد. بیت پنجم وامی است از مراسم سنّتی رایج که به ار آتش میها در تمام اعصخیمة دل انسان

ها به شیون و سوگواری های نمادینی را سوزانده و در کنار آنهای سوختة کربلا، خیمهیاد خیمه

 (.021: 1299)کاظمی، « پردازندمی

  تیهادوست تاب وسوسه یکه آورد دلم ا  زیبه نفس کشتن و پره اوش،ینه س وسفمینه 

 (022: 1299)منزوی،                           

ای از اسرائیل و شخصیتی اسطورهمنزوی در بیت فوق به شخصیتی دینی از قوم بنی      

فرهنگ اساطیری ایرانی اشاره کرده است. سیاوش یادآور شخصیت حضرت یوسف)ع( است که 

« رؤیت عیوب نفس خود مشغول شداندر حال قدرت روی از مراد خود بگردانید و به قهر هوا و »

(. یکی از دلایل اشارة منزوی به این دو شخصیت ملی و دینی آن است که 422: 1292)هجویری، 

های شیطانی و نفسانی غلبه کردند و آلودة گناه اند. هر دو بر وسوسهاین دو دارای اشتراکاتی بوده

 نشدند.
 

 نگاه به اجتماع-2-2-3

 دنیای به شاعر توجه بودن معطوف و عاشقانه غلبة مضامین ودوج با منزوی هایسروده در

 چون: ابیاتی و نیست خالی اجتماعی محتوای ازبازهم  خود، عواطف و احساسات بیان و درون

 کهن ساقه ساقه دار شدند هایرخت

 

 تن هزاران را نانیبه دار کرده بر ا 

 (09: 1299)منزوی،               
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 دآلوبغض هایکرده، کوچهمد یهاو خانه

 چرك آب و سر آتش، خفته باد و نازا خاك

 از دود اینهیطرح شهر خاکستر در زم 

 چهره، آسمان غبارآلود یآفتاب ب

 (68)همان:                   

 حکومت دوران مبارزان از یکی «قهرمانیان صفر»وصف در که «صفرخان» بلند شعر همچنین

 که مواردی از گذشته. است شاعر این اجتماعی هایدیدگاه شده است ... و بیانگر سروده ویپهل

 در شاعر رویکرد یافته است، اختصاص بیرونی و غیرعاشقانه مضامین به منزوی هایسروده در

 اجتماعی شرایط و فرهنگی نظام از نیز...  و رنج اندوه، حسرت، بیان و عشق مضمون به گرایش

 است. پذیرفته تأثیر حاضر عصر

 یا شاعر عصر جامعة با تعامل در ادبی تولیدات ادبیات، شناسیجامعه هایتئوری طبق     

-می نیز اجتماع مسائل آشکار و دقیق بازتاب به آن هدایت و کنترل ضمن اثرگذاری، نویسنده،

 توصیفاتی کنار در. ..و دریغ افسوس، درد، حسرت، و یأس ترسیم با منزوی شعر رو،ایناز پردازد؛

 رشد و گیریشکل هایزمینه شاعر، زندگی نحوة بیانگر معشوق، از با شکوه و حماسی لحن با

 سوی از است؛... و او به مردم نگرش و دیگران با منزوی ارتباطات نوع او، هایدیدگاه و باورها

 تقبیح و مهربانی حمد زیبایی، سرودن شاعر، اجتماعی رسالت منزوی، خود نظر مبنای بر و دیگر

 کار در و است قلم برداشتن کارم دارم؛ زیرابرنمی تفنگ من: »گویدمی کهچنان هاست؛زشتی

خواجه،  چون که غم چه و امایستاده بدی و زشتی و زیبایی بین که یاوقفهیب و امانیب مبارزه

 امگشوده زبان گفتن شعر برای و امآمده سرودن برای من! جایی دفتر و باشد باده گرو جایی خرقه

 (.128 :1268 )منزوی،« دارم نفس تا سرایممی پس

 اندشده ختهیآمدرهم اجتماعی بارز مضامین با عشق مضمون منزوی هایغزل از برخی در     

 در. به تصویر کشیده شده است معشوق هیأت در...  و پیشرفت دادگری، آزادی، چون مفاهیمی» و

 یافتهکمال نحویبه و رودمی فراتر شخصی هایدریافت و تجربیات مرحلة از عشق ها،سروده این

 شعر در سیاست و عشق تلفیق. خوردمی پیوند شاعر اجتماعی احساسات و سیاسی محتوای با

 از داشته باشند؛ دخالت محتوا تولید در میزان یک به عنصر دو هر که ایگونهبه ایران؛ معاصر

 اجتماع به حافظ نگرش نوع از متأثّر را آن توانمی که است منزوی خالقانة هاینوآوری جمله

)مقیمی، « دانست اجتماعی وقایع با عاشقانه درونی هایدریافت نمودن عجین و خویش عصر

 چون: کرد اشاره ابیاتی به توانمی منزوی اشعار قبیل این از (.420: 1281
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 ینور کن یرا فضا انیظلمت امیخ

 مردةخود راغچ عزای به امنشسته

 

 کنی عبور ایلحظه اگر ظلمت ذهن به 

 کنی سور ستاره ای مرا سوگ که بیا

 (21: 1299)منزوی،                      

شود؛ در چند شعر هم یأس و در چند شعر اجتماعی منزوی دعوت به میارزه دیده می   

پاسداشت مبارزان راه در خصوص  هم وجود دارد.ایت از وضع موجود کرزه و شباناامیدی از م

هایی است که شهیدان راه آزادی و شهیدان، منزوی دیدگاه خاصی دارد. بهای آزادی، دادن خون

 خواهان قرار گرفته است .کنند و همیشه مورد تحسین شاعران و آزادیآزادی آن را هدیه می

؛ اما یک گام به آن راه آزادی با نثار جان خود، اگرچه نتوانند به هدف مورد نظر برسند دانیشه

و معتقد است، این آبی که در  اند. منزوی تمام مضامین را در شهیدان وطن یاد کردهنزدیک شده

 پای درختان، جاری است، خون شهیدان است که جو به جو روان گردیده است.

  گریدرختان، د ینه آب است روان پا نیا

 ینیبیچه در جنگل از اطلال و دمن مو آن

 ز غسل و کفن، اینان را غسل نیازندبی

 

 چمن است زیعز دانیجو به جو، خون شه 

 است کفننیخونجان بر کف  همهآنمدفن 

 ها، همه از پیرهن استهمه از خون و کفن

 (244)همان:                                     

هیدان راه وطن، کفنان است. شچه که در جنگل نیز وجود دارد، نیز مدفن آن خونینحتی آن    

ها پیراهنشان شوند و کفن آننیازی به غسل و کفن ندارند؛ زیرا شهدا با خونشان غسل داده می

 است.

 

 یریگجهینت-3

اجتماعیات و برای ارائة مناسب  بسترحسین منزوی،  شعردهد که نتیجة پژوهش نشان می

 ریتأث تحت، ار و محتوااز دو منظر ساخت رانیغزل معاصر ااست.  عصر شاعر مسائل اجتماعی

با  منزوی ست وقرار گرفته ا او یشعرها قیعم ةعاطف و یابتکار یماژهایو زبان تازه، ا یمنزو

است؛  زده یدست به ابتکار و نوآور ،اعتدال تیبا رعا وگذشته  ینام انیسراتأثیرپذیری از غزل

محتوا و توجه به  ینف ،یزبان ةدیچیپ یهایبه باز رانیا مدرن شعر شیرغم گراکه علیچنان

 نیهم کرده است.رشد  گریکدیمتناسب با  ،محتوا فرم و ی،در غزل منزو ،یابداعات ساختار

 شعر منزوی شده است. یژگیو نیتربرجسته «تعادل»
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 عشق با بررسی اجتماعیات منزوی در زمینة عشق ، این نتیجه حاصل گردیده است که-

های های منزوی است که متناسب با دورهلب سرودهترین موضوع و مبنای محتوایی اغمحوری

ل این مضمون در سیر تحوّ است و شکل گرفته و بیان شده ،مختلف سنی و شرایط زندگی شاعر

 شده است و مرور زمان عمیق و گستردهسخن این شاعر از تجربیات سطحی و معمول آغاز و به

 ةو به حیط رفتهفراتر ن ،این حس مجازی ةگون ،عشق زمینی یا به تعبیر ادبیات ةاز محدود

گذاشته است. منزوی عشق را مقدّس دانسته و احساسات عارفانه و جستجوی کمال معنوی پا ن

ای که هیچ مفرّی برای آن وجود ندارد. عشق از گونههدف از آفرینش انسان عشق بوده است. به

ای برای بیان دید و ویژهکوشد زبان جو غیر اکتسابی است و منزوی می نظر شاعر امری محتوم

 عشق بیافریند.

 یو حت کیکلاس یهاغزل و برعکس و آشکار دارد یواقع یاچهره ،معشوق ،یدر غزل منزو

 یو گاه حت ستین یابیدارد و قابل دست یآسمان یاپردازان معاصر که معشوقشان اغلب چهرهغزل

 یابیر و دستقابل تصوّ یحتبه را یمنزو یها. معشوق غزلستیمشخص و روشن ن زیاو ن تیجنس

. در اشعار منزوی از نجابت و شرم و حیای معشوق دارد ینیخود شاعر شوکت زم قولاست و به 

منزوی عشق  و بدون شرم، معشوق را توصیف کرده است. پروایبسخن رانده شده است و شاعر 

عشق زمینی و  نگاه شاعر به عشق از مظاهر ؛ وداندیمدست یافتن  رقابلیغزمینی را سخت و 

انسانی است که گاهی رو به بالا دارد به همین سبب زن در نگاه منزوی برای بیان احساسات 

-اسطوره یمتعال ةزن را با دو چهر یمنزو کار رفته است.و دستمایة توصیف عاشقانه به شورانگیز

ن را با ذات نخست، ز ةنموده است. در گون یمعرف شیستاو قابل نیآفرعشق زیو ن یو فراجنس ای

 ةدوم، زن در چهر ةدر گونو  حساب آورده استبه بخشیو تعال دبخشیدانسته و نو یکیعشق 

 .معشوق نشان داده شده است کی ةنیرید

هایش بیشتر از خود سخن گفته و هیجانات درونی منزوی نسبت به دیگر شاعران، در سروده

است. او احساسات، عواطف، و حالات و روحیات شخصی خود را در اشعارش بیان کرده 

های خود را در مضامین و موضوعات مختلف، با های دل و ناکامیهای روحی، خواهشرنج

توان با حالات، ای که از طریق این تصاویر میگونهی متنوعّ بیان کرده است. بههایرسازیتصو

 روحیات و شخصیت او بهتر آشنا شد. 

است.  مرگ ولةمق به او بینانةواقع نگاهداده است، بیانگر  ارائه مرگ از منزوی که ییرهایتصو

 نشیاهداف آفر یبه واکاو ،نگاه فلسفیو این  شدهفلسفی تبدیل  نگاه نگاه احساسی او به

 است. نشیآفر قانون ازی جزئ عنوانمرگ به رشیاو قائل به پذ ؛پردازدیم
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مدار که عمرشان را برای آبرو و اعتبار و قساز و اخلاهای فرهنگهمواره از انسان نزویم

پهلوانان، آزادی  :. این مفاخر که شاملکرده است اند قدردانیگذاشته نیزم رانیت فرهنگ اعزّ

در نظر  خواهان، هنرمندان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان، ادیبان و افرادی مانند این هستند

 .روندیشمار مبه نیزمرانیا یمفاخر بزرگ و فرهنگ یمنزو

 .برخوردار است رییمنزوی از بسامد چشمگ نیدر غزل حس ینمادهای حماسمفاخر ملّی و 

ها، نمادوار آن رامونیپ عیو وقاهمچون: آرش، سیاوش، رستم و غیره کهن  یحماس هایتیشخص

 .شده است یعبدی یهایپردازدر غزل منزوی وارد و محور مضمون

به موضوعات  مستقیماً ش،ه شعری که در مجموعه اشعارقطع وسهستیوه بر بلاعمنزوی 

شاعر وجود دارد  دیواندی نیز در سراسر ؛ تلمیحات متعدّپرداختههای آیینی مربوط به شخصیت

انسان، گناه نخستین، سرانجام زندگی بشر و ...؛ همچنین  : آفرینشچونهمکه به مضامین دینی 

 .است اشاره کردهرخدادهای مختلف زندگی پیامبران 

های سبک فکری، بیشترین بسامد مربوط به مضامینی همچون: مسائل اجتماعی، از نظر ویژگی

مرتبط با زندگی شخصی  سوکها از یوصف معشوق و ملال و اندوه شاعر است؛ زیرا این ملالت

منزوی )از دست دادن برادر و همسر( و از سوی دیگر برخاسته از تحوّلات سیاسی و اجتماعی 

 نابسامان جامعة عصر پهلوی است.اوضاع 

 

 جدول موضوعات و مضامین غزلیات منزوی                     
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 یمنزو اتیغزل نیموضوعات و مضامنمودار     

 
 

های بار کاربرد در سروده 488با عنایت به جدول فوق مشخص گردید که موضوع عشق با 

 بار بسامد، کمترین کاربرد را دارد. 11منزوی، بیشترین بسامد را دارد و همچنین موضوع عاشق با 

 
 های فرهنگ محورجدول دیدگاه

مرگ و مرگ  

 اندیشی

مفاخر 

 ملّی

مضامین 

 مذهبی-ملّی 

نگاه به 

 اجتماع

 جمع
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% 
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% 
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 فرهنگ محور هایدگاهیدنمودار 
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-دگاهیدبار کاربرد در  110با ملاحظة جدول فوق مشخص گردید که موضوع نگاه به اجتماع 

بار بسامد، کمترین کاربرد در  42، بیشترین بسامد و همچنین مفاخر ملی با فرهنگ محور های

 شعر منزوی دارد.

 

 منابع
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 مقالات
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